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مردى روى شيروانى داغ

ــودم را  � ــو. چى؟ با عجله خ ــگ. «ال درينگ درين
برسانم؟ چرا؟ يك مورد اقدام به خودكشى؟»

ــى را دادم آن دستم. «عجله لازم نيست...   گوش
نگران نباشيد... چرا؟ عزيز من، هرچى طرح «در دست 
اقدام» بوده انجام نشده. حالا شما هم خيالت راحت. 
ــى  ــى» يعنى طرف قصد خودكش «اقدام به خودكش

ندارد.
ــراى آلودگى هوا  ــوول مربوطه ب  مثل اينكه مس
بنويسد «اقدام فورى شود» يعنى بى خيال. مردم دارند 

نفس مى كشند.
 يا درباره ترافيك تهران بنويسد «حتما اقدام شود» 
يعنى مجوز طرح ترافيك را روزانه و بدون محدوديت 
بفروشيد كه تهش يك چيزى براى شهردارى بماند. يا 
وزير ارشاد بنويسد «اقدام فورى شود» يعنى بى خيال. 
ــمول مرور زمان شود. يا نويسنده از  صبر كنيد مش
ــت برود. يا چهارسال ما تمام شود و از دست ما  دس

خارج شود.
ــه روى ميز همه مسوولان هست   اصلا يك  پوش
ــم «در دست اقدام» يعنى طرح هاى ول معطل.  به اس

متوجه شدى؟
ــى در دست اقدام هم  پس ثابت كرديم خودكش

هيچ وقت به بهره بردارى نمى رسد.»
گوشى را قطع كردم.

ــت؟  ــه جدى اس ــو؟ قضي ــگ. «ال  درينگ درين
خيلى خب. رفتم. باى.» گوشى را قطع كردم و گازش 

را گرفتم و رفتم ببينم جريان چيست. 
ــيدم ديدم آتش نشانى آمده و چندنفر  وقتى رس
دارند سعى مى كنند نردبان را باز كنند كه نردبان هى 

ناز مى كند و باز نمى شود.
 سخنگوى سازمان آتش نشانى خطاب به مردى 
كه بالاى بام اقدام به خودكشى كرده بود، داد مى زد: 
«ببين پدرجان... اگر بيفتى تقصير خودت است ها... 

نگويى نگفتم... 
آن هم «به دليل ناتوانى در استقرار مستحكم خود 
لب پنجره يا لب پشت بام...» خلاصه تا ما اين نردبان را 

باز كنيم... سفت بچسب لبه را...»
مديرعامل سازمان آتش نشانى هم داد زد: «ببين 
ــتر مقاومت  عزيزم... در هر صورت بايد 15ثانيه بيش
كنى... چون توى حادثه جمهورى هم اگر آن دو زن 
كارگر، 15ثانيه بيشتر لب پنجره مقاومت مى كردند 

همه چيز حل بود... نگويى نگفتم ها...»
ــا واقعا قصد  ــو را گرفتم و گفتم: آق رفتم بلندگ
ــت. راستش  ــى دارى؟ چون وقت ناهار اس خودكش
ــن بروم. اگر  ــو. اگر نمى خواهى بپرى پايين م را بگ

مى خواهى بپرى بپر. 
ــيروانى داغ بود داد زد: بله... من  آقايى كه روى ش

قصد خودكشى دارم... 
توى بلندگو گفتم: آخه چرا؟ 

ــكارم... چون زير بار  آقاهه گفت: چرا؟ چون بده
ــدم... كم آوردم...  ــته ش ــدم... چون خس قرض له ش
بيكارم... شغل ندارم... يارانه ام را هم توى رودروايسى 

انصراف دادم... بگذاريد خودم را راحت كنم... 
ــت مى كنى  ــودت را راح ــن. خ ــم: عزيز م گفت

خانواده ات را ناراحت. 
گفت: مسوولان چى؟ ناراحت نمى شوند؟ 

گفتم: چرا. اصلا افسردگى مى گيرند. 
گفت: حالا چيكار كنم؟ 

گفتم: بدهى ات چقدر است؟ 
گفت: سه ميليون تومان. 

ــه ميليون هم  ــر س ــر. آخ ــن ديگ ــم: همي گفت
ــر آدم بماند؟ عزيز  ــش روى س ــد پول؟ كه منت ش
ــت كم 3000 ميلياردتومان  ــد دس ــما باي ــن... ش م
ــد مى رفتى بغل  ــردى... بع ــو مى ك ــول هپلى هپ پ
ــدى... الان به خاطر  سلين ديون، همسايه شان مى ش
ــه ميليون تومان خودت را هپلى كردى رفتى روى  س

بام. بيا پايين پدرجان... بيا پايين... 
داد زد: بيايم پايين چيكار كنم؟ مى گويم بدهى 
دارم سه  ميليون تومان... حتى وام هم نمى توانم بگيرم... 
توى بلندگو گفتم: همين ديگر... مسير را اشتباه 
مى روى... نبايد بروى بانك وام بگيرى كه. بايد بروى 
اختلاس كنى، تپل و سرحال بيايى بيرون، بدهى ات 
ــم بدهى... بعد هم توى كار خير و امور فرهنگى  را ه

شراكت كنى و تيتر يك شوى. 
داد زد: راست مى گويى؟ 

گفتم: بله. نگران نباش. همين ديروز فرمانده نيروى 
ــاد اقتصادى  انتظامى گفت: «181 پرونده بزرگ فس
كشف كرده اند كه ارزشش1200ميلياردتومان است. 
ــده پرداخت  ــف 160 پرون ــن موفق به كش همچني
ــهيلات غيرقانونى به ارزش 1800ميلياردتومان  تس
شده اند» كه جمعش باز مى شود 3000ميلياردتومان. 

اصلا اين عدد جادويى است. 
ــى؟ من به خاطر  ــام داد زد: يعنى چ مرد روى ب
سه ميليون مى خواهم خودم را پرت كنم پايين، مردم 

با 3000ميلياردتومان مى پرند مى روند هوا... 
ــاش... جلو ضرر را هروقت  گفتم: يعنى نگران نب
بخواهى بگيرى مى توانى فساد اقتصادى يا اختلاس 

كنى... 
مرد روى بام داد زد: حالا چيكار كنم؟ 

توى بلندگو گفتم: ببين من بروم ناهار. شما هم 
برو از پله ها بيا پايين، صاف برو يك دوست انحرافى 

پيدا كن و در مسير درست زندگى قرار بگير. 
ــانى كه  ــوولان آتش نش ــو را دادم به مس بلندگ
سرشان به نردبان گرم بود و گفتم: «خسته نباشيد، 

آمد پايين.»

آمبولانس

خبر فردا - فردا گذرانى

ــى  � ــت، عليرضا قربانى در تالار فردوس فردا اول ارديبهش
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برنامه اجرا مى كند. او در مراسم 
اختتاميه سومين دوره بزرگداشت مفاخر ايران اسلامى كه به 
گراميداشت سعدى شيراز با عنوان «آموزگار ادب» مى پردازد، 
روى صحنه مى رود و همراه با گروه «آهنگ اشتياق» به اجراى 

كنسرت موسيقى خواهد پرداخت. 

 فردا ديگر فرصتى براى ارايه اظهارنامه ماليات برارزش افزوده  �
ــتانى نمى ماند. موديان تا آخر امروز فرصت دارند در اين  زمس

زمينه فرم ها را پر و ارسال كنند. 
تا فردا حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى در حسابشان  �

است و همچنين تامين اجتماعى قول داده است مابه التفاوت 
افزايش مستمرى بازنشستگان را بر اساس تعهدش واريز كند. 

در ادامه درسگفتارهاى بهاره موسسه پرسش و در هفته اول  �
ارديبهشت ماه دو درسگفتار برگزار خواهد شد. احسان شريعتى از 
فردا دوشنبه اول ارديبهشت  ساعت 17 درسگفتار پديده شناسى 
ــى را آغاز  ــبت هرمنوتيك و پديده شناس به مثابه روش در نس
خواهد كرد. علاقه مندان براى كسب اطلاعات بيشتر مى توانند با 

شماره تلفن هاى 6-88658603 تماس بگيرند.

 پوريا عالمى

كارتون خواب

كنار گود

تماشاچى هميشه هم تماشاچى نيست. كنار گود ايستاده 
است، اما كنار گودِ كنار گود هم نيست. درگير ماجرا هم هست. 
گاهى چراغ قوه مى اندازند توى چشم تماشاچى (همان طور كه 
هفته ى پيش تعريف كرديم)، گاهى گرد و خاك صحنه آن قدر 
زياد است كه خاك مى رود توى چشم تماشاچى، توى دهان و 
بينى تماشاچى، گاهى آن قدر داد مى كشند كه پرده ى گوش 
ــتان واقعى براى شما  ــاچى را پاره مى كنند... يك داس تماش
تعريف مى كنم كه براى خود من پيش آمد. نمايش در اعماق 
ــد. يكى از  ــيم گوركى در تالار مولوى تهران اجرا مى ش ماكس
ــود و از من دعوت كرده بود  ــت من ب بازيگرهاى نمايش دوس
ــا. من با پسرم رفتم كه تازه چهار سالش بود و  كه بروم تماش
توى سن و سالى بود كه هر جا كه مى رفتم از من جدا نمى شد 
ــينما، تئاتر، نمايشگاه نقاشى، كافه، پارك،  و با من مى آمد: س
امجديه... هر جا كه مى رفتم. رفتيم نشستيم رديف اوّل. مثلن 
مى خواستند يك حالى به ما بدهند و ما را عدل بردند رديف 
اوّل. همين كه چراغ ها خاموش شد و نورى تابيد به صحنه ى 
ــم ما، دوتا از بازيگرها از توى تاريكى پريدند روى  جلوى چش
ــن و يك دادى كشيدند. پسرم جيغ كشيد و زد زير گريه.  س
ــعى كردم ساكتش كنم، موفق نشدم.  ترسيده بود. هرچه س
ــالن پرُ بود و تا ما خودمان را برسانيم به  رديف اوّل بوديم و س

ــيد. صداى تماشاچى ها  در خروجى، چند دقيقه اى طول كش
درآمد، همه ى سرها برگشته بود رو به ما، نمايش به هم خورد، 
تماشاچى و بازيگر معطل مانده بودند تا ما به هر زحمتى بود، 
از لاى دست و پاى تماشاچى هايى كه كيپ هم نشسته بودند 
روى زمين، افتان و خيزان، خودمان را برسانيم به در خروجى. 
ــرم همچنان داشت گريه مى كرد. گريه  و توى اين فاصله، پس
ــيد. تا توى خيابان هم گريه مى كرد.  مى كرد و جيغ مى كش
ديگه از آن به بعد با من نيامد تئاتر. سينما مى رفتيم، نمايشگاه 
نقاشى مى رفتيم، پارك مى رفتيم، اما تئاتر نمى رفتيم. از وقتى 
هم كه ديگه تنهايى مى رفت و با دوستهاى خودش مى رفت، 
ــينما مى رفت، كنسرت مى رفت، نمايشگاه  تئاتر نمى رفت. س
نقاشى و عكس مى رفت، استاديوم مى رفت، اما تئاتر نمى رفت. 
هنوز هم كه سى سالى از اين واقعه گذشته است تئاتر نمى رود. 
از تئاتر بيزار است. همان دادى كه آن دو نفر توى نمايش در 
اعماق كشيدند كار خودش را كرد. هنوز هم توى هر نمايشى 
ــاد آن واقعه مى افتم. لابد  ــند ي وقتى كه بازيگرها داد مى  كش
ديده ايد بچه هايى را كه توى نمايش ها به گريه مى افتند و به 
جيغ زدن مى افتند و بزرگترها را كلافه مى كنند. بچه ها را توى 
ــى نبايد برد. بزرگترها نه گريه مى افتند و نه جيغ  هر نمايش
مى كشند. فقط با بغل دستى پچ و پچى مى كنند و يك غُرى 
مى زنند. پچ و پچ ها و غُر زدن ها بالا مى گيرد. همهمه اى توى 
سالن مى پيچد. چند نفر مى زنند زير خنده. يك نفر شيشكى 

مى بندد. تماشاچى هايى كه تا اين لحظه ساكت و آرام سر جاى 
خودشان نشسته بودند و دم نمى زدند، شروع مى كنند به هو 
ــر يكى دوتا تماشاچى  را مى شود زير آب كرد، اما با  كردن. س
خيل تماشاچى هايى كه همه دارند هو مى كنند چه بايد كرد؟ 
به جاى تماشاچى، تماشاگر هم مى گوييم و به جاى تماشاگر، 
مخاطب هم مى گوييم. همه اسمهايى براى يك نفر كه نشسته 
ــت كنار گود و دارد ما را تماشا مى كند، اما كنار گودِ كنار  اس
گود هم نيست. سخت درگير است و گاهى وقتها هم يقه ى ما 
را مى گيرد. با او نمى شود درافتاد. شيشكى هم نبندد، هو هم 
نكند، پچ و پچ هم نكند، هيچ غُرى هم نزند، بى سر و صدا و با 
چندتا ببخشيد ببخشيد، يك راهى از توى تاريكى پيدا مى كند 
و خودش را مى رساند به در خروجى و مى زند به چاك. كتابى 
ــت از پنجره  ــط  چند صفحه ى اوّلش را خوانده اس ــه فق را ك
ــط  جر مى دهد. و هيچ  پرت مى كند بيرون. روزنامه را از وس
كارى آسان تر از جر دادن نيست. جر دادن روزنامه را مى گويم. 
وگرنه جر دادن كتاب به اين سادگى ها نيست. و هر كتابى را 
هم نمى شود از پنجره پرت كنى بيرون. كتاب وبال جان آدم 
مى شود. بايد بچينى توى قفسه ها. تا مى آيى به خودت بجنبى، 
ــاب دور و بر خودت جمع كرده اى... و  مى بينى يك عالمه كت
تازه هر كسى هم كه از در وارد مى شود، مى پرسد شما همه ى 
اين كتاب ها را خونده ايد؟ نه. معلومه كه نخونده ام. كتاب هايى 

را كه خونده ام از پنجره پرت كرده ام بيرون.

در اعماق
 جعفر مدرس صادقى

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 

ميراث فردا

فردا، روز گراميداشت شيخ اجل «سعدى»
تاج گوهرنشان فرهنگ و ادب پارسى

گزارش فردا

«برايت چشمى به يادگار مى گذارم/ تا ديده هاى مرا و پدرانم 
ــه كودكانت.» انگار كه نزار  ــه تو بگويد/ و ديده هاى تو را/ ب را ب
ــعر را براى شهر سوخته سروده باشد؛ شهرى كه  قبانى اين ش
هرچه پيرتر و كهنسال تر شده، بيشتر و بيشتر براى مردم دنيا 
مهم مى شود. فردا روز خاصى براى ميراث ايران است؛ يادبودى 
ــهرى كه به خاطر آتش سوزى  ــف باستان شناسان از ش بر كش
ــد.  ــوخته معروف ش ــهر س ماقبل تاريخى اش، بعدها به نام ش
ــناس، پايتخت دوره  ــانى، باستان ش به گفته دكتر بهرام ساس
ــرغ ايران در نزديكى زابل قرار دارد؛ اگرچه امروز ديگر اثرى  مف
از هامون نيست اما در آن روزگار اسطوره اى، شهر سوخته روى 
برآمدگى مابين اين درياچه و رودخانه هيرمند بنا شد تا يكى 
از شگفتى هاى جهان در روزگار خودش و آيينه اى از پيشرفت 
ايرانى هاى باستان در روزگار ما باشد. شش هزارسال از بناى اين 

شهر مدرن و پيشرفته مى گذرد، شهرى باستانى در جنوب شرق 
ايران كه در آن روزگار، بزرگ ترين شهر باستانى خاورميانه بوده 
ــكى.  ــر از اعجاب هاى بزرگ معمارى، صنعت و البته پزش و پ
به گفته ساسانى كه سال ها در شهر سوخته به كاوش پرداخته، 
يافته هاى باستان شناسان از خرابه هاى اين شهر تاريخى گواه آن 
است كه ايرانى ها در اين شهر، اولين جراحى مغز را به نام خود 

ثبت كرده اند و اولين چشم مصنوعى را پدران ما در چشمدان 
جنگجويى به يادگار گذاشته اند. در دوره پيشين سازمان ميراث 
فرهنگى، وقتى كه رييس وقت موزه ملى، در انبارها را باز كرد، 
نيمى از جهان در بهتى شگرف فرو رفت، بهتى كه از بى توجهى 
ــهر  ــان گله مند بود. يافته هاى بى بديل، ش ايرانى ها به ميراثش
ــوخته كه حاصل سال ها كاوش در اين شهر تاريخى بود در  س
كارتن هايى به انبار برده شده بودند تا جهان از ديدنشان محروم 
ــجو دكتراى  ــن ميرجانى ارجنان دانش بماند. آنطور كه محس
باستان شناسى مى گويد، كشفيات اين شهر تا سال 91 (يعنى 
سه سال) به خاطر پرداخت نشدن بودجه ها متوقف ماند و هنوز 
هم معلوم نيست كه آيا دور تازه اى از كشف در اين شهر تاريخى 
شروع مى شود يا خير. آن چشم مصنوعى كه امروز در موزه ملى 
نگهدارى مى شود، شش هزارسال قبل را به ما نشان داده اما آيا 
مى تواند ما را و امروز ما را به فرزندانى كه شش هزارسال بعد به 

اين چشم خيره مى شوند، معرفى كند؟ 

فردا روز كشف شهر سوخته است
چشمى كه به يادگار ماند

 سعيد برآبادى

مرگ مؤلف

خردادمـاه 1391 بود كه براى نخسـتين بار به منزلش رفتم. 
خانه اى سـاده و بى آلايش در خيابان شـيخ هـادى فعلى. 
دربـاره موضوع كتاب صحبت كرديم. پذيرفت، بعد از آنكه 
موافقتـش را نسـبت به انجـام گفت وگو به دسـت آوردم، 
رفت وآمدهايم به خانه اش بيشتر شد. ساده و صميمى بود. 
در مدتى كه از نزديك با هم آشـنا شـده بوديم تا زمانى كه 
اين اواخر به بستر بيمارى افتاد، چندبارى به منزلش رفتم. 
آخرين بار، نوروز سـال گذشـته بود كه همديگر را ديديم. 
وقتى بخشـى كه مربوط به گفت وگوى او بـود را در حضور 
زنده يـاد رضا رضامندى و چند دوسـت ديگـرش كه براى 
عيادت نزدش بودند خواندم، لبخند كمرنگى در چروك هاى 
صورتش دويد. از آنجايى كه عهد كـرده بودم، بعد از اتمام 
هر گفت وگو، از هر 12 شـخصيت، امضاى رضايت بگيرم، او 
هم اين امضا را دريغ نكرد. زير متن تايپ شـده نوشت: من، 
سعدى افشار، از اين متن راضى ام. حالا كه دوماهى از انتشار 
كتاب «چهره ها و پرسش ها» مى گذرد، سعدى افشار ديگر در 
بين ما نيسـت. توى تاكسى بودم كه خبر را شنيدم. بغضم 
تركيد. بغل دستى ام با آرنج به پهلويم زد: خجالت بكش! همه 
مى ميرند! و من اشـك هايم را پاك كردم و سعى كردم مثل 
هميشـه بپذيرم كه همه مى ميرند! ولى در كسرى از ثانيه، 
خاطراتـش، همان قـدر مجمل و پراكنده از مقابل چشـمم 
گذشـت. از اولين ديدارمان در پارك شـيخ هادى كه كنار 
يكديگـر روى نيمكتى نشسـتيم و همان طـور كه به دليل 
سـنگينى گوش، سرش را نزديك آورده بود برايش توضيح 
دادم كه هدفم از نگارش چنين كتابى چيسـت، از روزهاى 
داغ خـرداد كه غالبا اواسـط هفته به خانـه اش مى رفتم تا 
گفت وگو را ادامه دهيم و وقتى سكوت مى شد، صداى كولر 
خانه اش، تنها صدايى بود كه سـكوت را مى شكسـت و... . 
زندگى اسـت ديگر! كاروانى است كه مى رود و آتشى از آن 
باقى مى ماند. بارى! سـالروز درگذشـت او فرصتى را فراهم 
كرد تا برخى سوالاتى كه با او در كتاب «چهره ها و پرسش ها» 

مطرح كرده بودم را بازخوانى كنم. 

  آقاى افشـار! آن زمان به سـياه درجه يـك چقدر پول  �
مى دادند؟ 

20 تومان. 19 تومان نبود، 21 تومان هم نبود، 20 تومان 
بود! 20 تومان! اما در زمان خودش خيلى پول بود. 

  كودكى خوبى داشته ايد؟  �
ــب مالى در آن  اگر بگويم بله دروغ گفته ام. از وضع مناس
ــكر هيچ وقت هم در نماندم.  زمان برخوردار نبودم اما خداراش
ــت. شايد به اين خاطر كه زرنگ  روزگارم به هرحال مى گذش
ــش روحوضى و  ــر كار. زمان هايى هم كه نماي ــودم و پيگي ب
سياه بازى اجرا نمى كردم، دم دكان اين و آن شاگردى مى كردم 

و بالاخره گليم خود را از آب درمى آوردم.  
  تا چندسالگى مهر مادرى را چشيديد؟  �

ــالگى و بعد مادرم را از دست دادم. پدر هم كه  12، 13س
اصلا نديده بودم. وقتى به دنيا آمدم، از دنيا رفته بود. بنابراين 
ــن  ــرى از پدر در ذهن ندارم. اما هنوز هم كه به اين س تصوي

رسيده ام ياد و خاطره مادرم همراهم است و محبت او فراموشم 
نشده است. مى دانم زنى به نام مادر در زندگى من بوده به نام 
صديقه افشار. اما چيزى به نام فاميل نداشتيم. هرچه از مادرم 
مى پرسيدم: عمه و عموى من كجا هستند؟ مى گفت: ندارى. 

نمى دانم چه حسابى بود!  
  تنها فرزند خانواده بوديد؟  �

ــروز با من بوده  ــى از دوران كودكى تا ام ــه و رنج تنهاي بل
ــت. به خصوص بعد از اينكه مادرم از دنيا رفت، اين تنهايى  اس

در زندگى ام بيشتر نمود پيدا كرد. اما بالاخره به در و ديوار زدم 
ــت. حالا هم كه ديگر وقت رفتن است.  ــدم. گذش و بزرگ ش
وقتى به زندگى ام فكر مى كنم مى بينم گرچه خوب كار كرده ام 
اما نتوانستم آنطور كه بايد از زندگى ام بهره ببرم. عيبى ندارد. 

ناراحت نيستم. اميدم به خدا بوده هميشه. 
  زندگى با شما خوب تا كرده؟  �

ــت. زندگى با منى كه هيچى  ــود گذاش پا روى حق نمى ش
ــتم تا امروز خوب تا كرده است. زيرا از روز اول هم چيزى  نداش
نداشتم. الان هم كه به اين سن رسيده ام هيچى ندارم. اين يعنى 

خوب. 
  باز هم يك سـوال درباره زندگى خصوصى تان. شـما  �

دوبار ازدواج كرديد؟ 
شايد هم سه بار. (با خنده) جدى مى گويم. زيرا همان طور 
ــر در آن زمان،  ــى از برنامه گذاران تئات ــاره كردم، برخ كه اش
شگردشان بدهكارنگه داشتن من براى بهره بردارى بيشتر بود و 
از اين رهگذر يكى، دو مورد تن به ازدواج هاى اجبارى دادم. حالا 
كه فكر مى كنم مى بينم ظلم بزرگى از اين نظر در حق من شد. 

  اين روزها در تنهايى خودتان به چه فكر مى كنيد؟  �
من فكر نمى كنم. فكر دنبال من مى آيد. به ويژه خاطرات 
ــود و همان طور  ــت ندارم برايم يادآورى ش ــته كه دوس گذش
ــت. گاهى جلو  كه گفتم يادآورى آنها برايم اجتناب ناپذير اس
ــت. خوابم  ــم به تصوير نيس ــينم ولى حواس تلويزيون مى نش
نمى برد. شب ها ناچارم قرص بخورم تا بخوابم. به هرحال، فكر و 

خيال هميشه هست.  
  رنگ اين روزهاى شما چه رنگى است؟  �

ــكوت مى كند و مدت طولانى به فكر فرو مى رود) رنگ  (س
ــن. حالا نمى دانم كدام روشن. روشن ديگر. مطمئنم تيره  روش
ــت. من اميدوارم به آينده. اصلا آدميزاد اگر اميدوار نباشد  نيس
نمى تواند زندگى كند. معتقدم عمر زياد خوب نيست. عمر باعزت 
ــت. تنهايى خيلى بد است. گاهى كه مريض مى شوم،  خوب اس
ــخت مى گذرد. تنهايى سخت است. به خصوص وقتى  به من س
كه كسى نباشد يك استكان چاى يا نبات داغ دست آدم بدهد. 

به مناسبت سالروز تدفين آخرين سياه باز نمايش هاى روحوضى «سعدى افشار»

با چشم هاى خيس
آزاده صالحى

ــهور  ــعدى» يا آنچنان كه در بين اهل نظر مش «س
است - شيخ اجل- موضوع سخنان بسيارى بوده است 
به خصوص در قرنى كه ما در آن زندگى مى كنيم. يكى 
ــعدى جريان داشته، ميزان  از مباحثى كه پيرامون س
ــت.  ــودمندى راى او براى جامعه امروز و فرداى ماس س
ــش از اين،  ــال پي ــى كه 800 س به عقيده من، بر كس
ــت قرن قبل از ما زندگى مى كرده نمى توان  يعنى هش
ــوه اخلاق و عمل و تفكر حساب كرد.  به عنوان يك اس
ــتند،  ــان حرفى را كه داش ــزرگان ما در زمان خودش ب
ــان را بيان كردند و به قول «خيام»:  زدند و انديشه هايش
ــانه اى و در خواب شدند.» با اشاره به برخى  «گفتند فس
بى مهرى هايى كه نسبت به اين تاج گوهرنشان فرهنگ 

و انديشه و ادب ايرانى و اسلامى 
ــته، نكاتى را مختصرا  وجود داش
ــم.  ــعدى» مى گوي ــورد «س در م
ــگاه را مطرح كرده اند  بعضا اين ن
ــه درد امروز و فرداى  كه او به چ
ما مى خورد؟ در حالى كه گمان 
ــش را درباره  ــم اين پرس نمى كن
هيچ يك از شاعران و ادباى بزرگ 
ــند. شايد  ديگر مطرح كرده باش
اين پرسش را بيشتر از اين رو به 
ميان آورده اند كه «سعدى» بيش 
ــات و جوانب  ــر چيز به جه از ه
ــى و پنددادن و اندرزگويى  اخلاق
متمايل است، اگرچه اين هم يك 

خصيصه عمومى شعر و ادب پارسى است. از «سعدى» 
ــوه اخلاقى و فرهنگى  هرگز نمى توان به عنوان يك اس
استفاده كرد چراكه بزرگان گذشته ما در همان حدى 
كه بايد، كار خودشان را در عصر خودشان انجام داده اند 
ــى بيايد و در  ــان را ثابت كرده اند و اينكه كس و خودش
روزگار ما بگويد كه از «سعدى» و ديگران براى پيشبرد 
اهداف اخلاقى و فرهنگى استفاده كنيم، گمان مى برم 
كه صحبتى خنده دار است. ترديدى نيست كه جامعه 
ــعدى» و ديگر بزرگان پذيرفته  ــا، تاثيراتى از آثار «س م
ــى بيايد و آثار «سعدى» را روبه روى خود  اما اينكه كس
ــق اخلاقى يا اجتماعى بگيرد،  بگذارد تا از آنها سرمش
ــت نمى نمايد. «سعدى» از نظر تفكر، انسانى است  درس
ــتقل و بدون اينكه به ديگران نگاه كند، آن چيزى  مس
ــان مى كند. حتى اگر جمله  ــه خودش دريافته بي را ك

مردم هم با او مخالف باشند. او فردى است خردگرا. اگر 
مقصود اين است كه ما چه بهره اى از «سعدى» مى توانيم 
ببريم، بايد گفت عصر ما بيش از هرچيز به خردمندى 
از نوع سعدى وار نيازمند است. يعنى انسان مى بايست 
ــاس احساسات و عواطف درباره  بر پايه خرد و نه بر اس
هرچيزى داورى كند. اين خردگرايى «سعدى»، يكى از 
جهات و جوانبى است كه ما مى توانيم در همه اعصار از 
آن سود ببريم. حالا وقتى از خردگرايى «سعدى» حرف 
مى زنيم منظورمان چيست؟ وقتى گفته مى شود او در 
ــكل تفكر خودش مستقل است، بايد يكى، دو مثال  ش
ــوص در آن روزگارانى  ــم آورد. جامعه ايرانى به خص ه
ــه بزرگ پير طوس  ــه هايى از جمله حماس كه حماس
«فردوسى» را به فرهنگ جهان تقديم كرد، شكل تفكر 
ــت. آن تفكر در حقيقت مبتنى  خاص خودش را داش
بر بزرگداشت ايران بود بر اساس بازگشت به دوره هاى 
باشكوه فرهنگ و تمدن باستانى، ولى در دوره «سعدى» 
چنين انديشه اى فكر مسلط نبود. در حقيقت «سعدى» 
به عنوان يك فردِ اگرچه ايرانى اما 
در كل به عنوان يك انسان متفكر 
ايرانى و اسلامى در روزگار خودش 
سخن مى گفت. به گمان من اگر 
«سعدى» از مرگ خليفه عباسى 
ــتعصم- كه اتفاقا ايرانيان  - مس
ــى از او نداشتند، با درد  دل خوش
و دريغ ياد مى كند، اين استقلال 
فكرى او را نشان مى دهد. او بدون 
ــران چگونه  ــه به اينكه ديگ توج
مى انديشند، «مستعصم» را بزرگ 
مى دارد و در مرثيه اى درباره اش 
ــمان را حق بود گر  مى گويد: «آس
خون ببارد بر زمين»، بى توجه به 
ــت. يا  اينكه ديگران درباره او چه قضاوتى خواهند داش
اگر در شعرى به مخالفت با برخى شطحيات و طامات 
از نوع حلاج وار يا مولاناگونه آن مى پردازد، بدون توجه 
به شيوع اينگونه انديشه ها و محبوبيت چهره هايى از اين 
دست است. بايد بدانيم كه «سعدى» كسى است كه در 
روزگار خودش به جهات و جوانب زندگى عصر خودش 
مى پردازد و روى آنها تفكر مى كند و بيش از آنكه فكر او 
متوجه آرمان براى فردا و قرون بعدى بشر باشد، بيشتر 
ــت بر تصوير و توصيف آنچه به طور واقع در  متمركز اس
روزگار خودش جريان داشته. (جز در مورد بوستان كه 
بيشتر آرمان هاى بشرى خود را بيان مى دارد.) بار ديگر 
تاكيد مى كنم كه «سعدى» را يكى از تاج هاى گوهرنشان 

فكر و فرهنگ و ادب و شعر سرزمين خودم مى دانم. 
*استاد گروه ادبيات فارسى دانشگاه علامه طباطبايى

 سعيد حميديان*


